انسان به مثابه دستگاه
گفت و گو با نیما دهقانی طراح و درا ماتورژ 

 نمایش«شیوه‌ي صحیح استفاده از دستگاه»
شقایق عرفی‌نژاد
بلیت می‌خرید وارد سالن انتظار می‌شوید. چند دقیقه‌ای در سالن انتظار می‌نشینید. در سالن نمایش باز می‌شود. روی صندلی‌تان می‌نشینید و در تاریکی سالن نمایش صحنه را می‌بینید. این روندی است که معمولا وقتی به تئاتر می‌روید طی می‌کنید. اما دراجرای "شیوه‌ي صحیح استفاده از دستگاه" به هیچ وجه با چنین روندی روبرو نیستید. این جا از مصونیت تماشاگرانه خبری نیست. بلیت می‌خرید. وارد سالن انتظار می‌شود. در مقابل دستگاه نوبت دهنده شبیه آن‌چه در بانک وجود دارد می‌ایستید و نوبت می‌گیرید. از دستگاه که گذشتید یکی از راهنمایان جلو می‌آید و شما را به طرف یکی از صندلی‌هایی که در سالن است هدایت می‌کند. بروشور کار را که در واقع یک دفترچه‌ي راهنمای استفاده از دستگاه است به دستتان می‌دهد و می‌گوید تا قبل از رسیدن نوبتتان دفترچه را به دقت مطالعه کنید. بعد هم آرام در گوشتان می‌گوید "این جا همه چیز با دوربین‌های مدار بسته کنترل می‌شود." هنوز از بهت این جمله بیرون نیامده‌اید و قبل از این که فرصت کنید دفترچه را باز کنید یکی دیگر از راهنمایان جلو می‌آید و با همان لحن‌آمرانه شما را به صندلی دیگری هدایت می‌کند. چند لحظه بعد برای بار سوم شما را به طرف دیگری هدایت می‌کند. و دست آخر شما به طرف میزی هدایت می‌شوید و خانمی که پشت میز نشسته اسم و فامیلتان را جایی روی یک کاغذ یادداشت می‌کند و از شما کارت شناسایی می‌خواهد. بعد هم خیلی جدی تذکر می‌دهد که دفترچه‌ي راهنما را خوب بخوانید. در غیر این صورت اگر به دستگاه صدمه بزنید مسئولیت آن متوجه خود شما خواهد بود. دوباره سر جایتان برمی‌گردید. روی تلویزیون بزرگ مقابلتان چهار تصویر می‌بینید. تصویر سه نفری که مقابل دستگاه ایستاده‌اند تصویر بازیگری که در دستگاه است تصویر تماشاگران که در سالن انتظار نشسته‌اند و تصویرهایی از شهر و آدم‌های در حال رفت و آمد. در دفترچه هم توضیحاتی درباره‌ي نحوه‌ي استفاده از دستگاهی که بازیگر در آن است و نیز کنترل‌هایی که در زمان استفاده از دستگاه در اختیارتان می‌گذارند وجود دارد. چند دقیقه بعد وقتی شماره‌تان همراه دو نفر دیگر خوانده می‌شود به سمت میزی هدایت می‌شوید که ژتون استفاده از دستگاه را به شما می‌دهند و هر کدام از شما سه نفر نقشی را قبول می‌کنید کارگردان، بازیگر و تماشاگر و بعد به سمت دستگاه می‌روید. اتفاقی که این جا می‌افتد درواقع روایت تک‌گویی معروف هملت "بودن یا نبودن" است که فقط 5 دقیقه طول می‌کشد و بعد هم تمام. "شیوه‌ي صحیح استفاده از دستگاه" درواقع یک مطالعه‌ي اجتماعی است. مطالعه بر واکنش‌ها و یا عدم واکنش. ما به محیط و اتفاقات اطرافمان. 
"نیما دهقانی" طراح و دراماتورژ این اجرای محیطی معتقد است "شیوه‌ي صحیح استفاده از دستگاه" یک تئاتر نیست. آیینه‌ای است در برابر تئاتر ما، در برابر "ما". او در یادداشتش در بروشور یا همان راهنمای شیوه صحیح استفاده از دستگاه می‌نویسد: این اجرا تلاش – مطالعه‌ای است برای بی‌اثر کردن زبان با هدف پر رنگ‌تر کردن تاثیر حرف – دیالوگ، چیزی شبیه به دکلره کردن مو، شیوه صحیح استفاده از دستگاه تعامل با یک ماکت معماری است. اگر زندگی اجتماعی، فرهنگی ما یک ساختمان چند طبقه باشد.
گفت و گوی ما را با او می خوانید:
بگذارید این‌طوی شروع کنیم. دستگاه چیست؟ چرا برخورد آدم‌ها با دستگاه برایتان مهم بوده یا بهتر بگویم چه چیزش برایتان مهم بوده؟ در بروشور نوشته‌اید انسان هم می‌تواند دستگاه باشد. این طور باید اهمیت دستگاه را در کارتان دید؟
اصلا  اهمیت چیزی قرار نیست دیده شود. بخش اعظم کار همان دفترچه است. آدم‌ها می‌توانند دستگاه باشند، اشیا می‌توانند دستگاه باشند. هر چیزی می‌تواند دستگاه به معنای وسیله‌ای برای رسیدن به هدف باشد. مهم این است که چه هدفی را دنبال می‌کنیم و چه‌طور از آن وسیله استفاده می‌کنیم. این موضوع من را به این سمت می‌برد که همه چیز را دستگاه ببینیم و این جا به طور استعاره در یک دستگاه نمایشی. 
این یکی شدن دستگاه و انسان را در آن بخش تک گویی هملت می‌بینیم که بازیگر در یک دستگاه است و با انداختن ژتون به دستگاه کارش را شروع می‌کند. 
بله. البته خیلی معتقد به این نیستم که بگویم من نظرم این بوده است. هر کس می‌تواند عقیده و برداشت خودش را داشته باشد. به تعداد تمام تماشاگرانی که کار را دیدند می‌توانست نظر و برداشت وجود داشته باشد و داشت. ولی یکی شدن بازیگر و دستگاه چیزی بود که به چشم دیده می‌شد. یعنی بعد از یک ساعت و نیم اجرا بازیگر و دستگاه یکی می‌شوند. دستگاه به مثابه بازیگر و بازیگر به مثابه دستگاه. 
اجرای شما دو بخش داشت. یکی همان بخش تک‌گویی که در دستگاه انجام می‌شد و دیگری بخشی که تماشاگر در سالن انتظار نشسته و منتظر است به دیدن این تک‌گویی برود و در این میان از طرف کسانی در نقش راهنمای سالن مدام از این طرف به آن طرف برده می‌شوند و دایم در حال دیده شدن هستند. به نظرم این بخش و این مدام درحال دیده شدن که هم از طریق یکی از راهنمایان که مجهز بودن سالن به دوربین مدار بسته را به تماشاگر تذکر می‌دهد و هم بقیه راهنمایان که از بالکن مراقب تماشاگران هستند خیلی مهم است. شاید خیلی مهم‌تر از آن تک گویی.
موافق نیستم که مهم‌تر از آن تک گویی است. هر دو به یک میزان اهمیت دارند. درواقع اجرای بیرون اصلا بنا نبود وجود داشته باشد. اجرا فقط قرار بود همان داخل دستگاه باشد. یعنی می‌خواستیم تماشاگران یک نفر یک نفر کار را ببینند و بروند ولی چون حراست تئاتر شهر اصرار داشت که همه‌ي تماشاگران با هم وارد شوند و با هم بیرون بروند مجبور شدیم این کار را بکنیم.
درباره‌ي ارتباط این دو بخش صحبت کنید.
اتفاق اصلی در واقع همان مونولوگ هملت است. به وطور کلی همه چیز به همان مونولوگ هملت می‌رسد. این اتفاق که ماجرا را به این سمت می‌برد یعنی اتفاقی که در سالن انتظار می‌افتد زیر این مفهوم که علیرضا کی منش به عنوان بازیگر یك ساعت و نیم تکرارش می‌کند قرار می‌گیرد. وحدت دهنده‌ي این دو بخش هملت است. ما فقط داریم یک هملت در ایران می‌بینیم. 
در مورد مسئله‌ي زبان هم صحبت کنیم. تاکید زیادی بر اهمیت نقش زبان در اجرا در بروشور کرده‌اید. 
زبان مسئله‌ي بسیار مهمی در این کار بود. اصلا تجربه‌ي ما با این ایده شروع شد که چه طور زبان را بی‌اثر کنیم. یعنی بازیگر چیزی بگوید ولی حرکت و کنشش چیز دیگری باشد. ما 6 صفحه از هملت را داریم که به فارسی یا انگلیسی اجرا می‌شود. این برای بی‌اهمیت و بی‌اثر کردن زبان است. ما در واقع یک مونولوگ را در تمام صحنه‌هایی که انتخاب کرده‌ایم می‌گذاریم. یک جایی از این 5 دقیقه یعنی مثلا از دقیقه سه به بعد دیگر نمی‌فهمید بازیگر چه می‌گوید. چون حس بازیگر گم می‌شود. یک عده هم درگیر ارتباط با بازیگر یا کار با دستگاهی که بازیگر در آن است می‌شوند و متوجه کلمات نمی‌شوند. مهم این است که تماشاگر ارتباط حسی با بازیگر درون دستگاه برقرار کند. به نظرم این جا واژه‌ها اثرشان را از دست می‌دهند و این اتفاق مهمی است. 
نقش‌هایی که به تماشاگران می‌دادید چه‌طور، چه منطقی پشت این که یکی از سه نفر کارگردان شود، یکی بازیگرو یکی تماشاگر وجود داشت؟
در واقع همه‌ي اتفاقات کار انرژی‌ها و اجبار‌ها و فرصت‌هایی است که به تماشاگر داده می‌شود. این که سه نفر وارد محیط بازی شوند و اجرا را ببینند خواست ما نبود. قبلا هم گفتم می‌خواستم یک نفر یک نفر کار را ببینند ولی مجبور شدیم سه نفر را داخل بفرستیم. در حالی که یک نفر باید از دستگاه استفاده می‌کرد. تصمیم گرفتیم به همه نقش بدهیم. یعنی شما به عنوان تماشاگر از وقتی وارد سالن انتطار می‌شوید با شماره خوانده می‌شوید درست مثل بانک. وقتی وارد بانک می‌شوید دیگر شما شماره هستید و این شماره‌ي شماست که اهمیت دارد. این‌ها ما را وارد بازی‌های جدید می‌کند. با هر دستگاهی شما تبدیل به یک کد می‌شوید و با هویت جدید شناخته می‌شوید. تقسیم‌بندی، تماشاگر، بازیگر و کارگردان هم برای این بود که یک ماکت تئاتر داشته باشیم. یعنی یک سالن تئاتر داریم که بازیگر، تماشاگر و کارگردان دارد. صرفا یک بازی است می‌خواستیم بعد از اجبارهایی که در سالن انتظار به تماشاگر تحمیل کردیم یک آزادی محدود در این جا به او بدهیم. او مدتی سراغ دستگاه می‌آید با این که در محیط کوچک‌تری است اما آزادی بیشتری دارد. تنها جذابیت برای تماشاگر همین بخش است. 
اسم نمایش‌های دیگری هم در بروشور وجود دارد که تماشاگر می‌تواند آن‌ها را انتخاب کند ولی رویشان خط خورده است. واقعا نمایش‌های دیگری هم در کار بوده یا این هم یک بازی است؟
این هم یک بازی است و تک تک کلمات این دفترچه توسط گرافیت کار و طراحی شده. اسم چند نمایش را نوشته‌ایم و رویشان خط کشیده‌ایم. این‌ها فضای کار است. 
قطعا برخورد تماشاگران را رصد می‌کردید. چه چیز در این برخوردها جالب بود؟ 
برای خود من این جالب بود که هیچ کس هیچ اعتراضی نمی‌کرد. یعنی وقتی به او می‌گفتند با دوربین کنترل می‌شود اعتراض نمی‌کرد. وقتی جایش را چندین و چند بار عوض می‌کردند اعتراض نمی‌کرد و وقتی هم از او کارت شناسایی خواستند اعتراض نمی‌کرد. 
برخورد تماشاگران خیلی متفاوت بود. در کارهای قبلی‌ام هم واکنش تماشاگر هم بود. این جا خیلی به شدت عصبانی می‌شدند، خیلی‌ها تا آخر می‌ماندند. بعضی افراد هم که اغلب هم تئاتری نبودند دو سه بار کار را دیدند. بعضی هم حس عجیبی داشتند. گریه می‌کردند یا می‌خندیدند. ما فیلم‌های دوربین‌های مدار بسته را بعد از اجرا برای مدت کوتاهی در اختیار داریم چون باید پاک شوند. وقتی فیلم‌ها را می‌بینم برایم خیلی جالب است که حس تماشاگر و بازیگر یکی می‌شود. در بعضی اجراها بعضی‌ها عصبانی می‌شدند و ری‌اکشن نمی‌دادند. ما آماده‌گی واکنش‌های تند را هم داشتیم ولی اتفاق نیفتاد. اغلب تازه وقتی بیرون مي‌رفتند اعتراض می‌کردند. 
مثل رفتاری که در خود اجتماع و در روز دارند.
بله. ما معمولا در لحظه اعتراض نمی‌کنیم. مثلا  اگر جنسی را گران به ما بفروشند آن‌جا اعتراض نمی‌کنیم بعد که از بقالی بیرون آمدیم غر می‌زنیم.
کاری که اجرا شد چه‌قدر به آن‌چه که در ذهن داشتید نزدیک بود. با توجه به این که گفتید مجور شدید خیلی چیز‌ها را هم تغییر بدهید.
حدود 60 درصد چیزی بود که می‌خواستم. ایده‌آل من هنوز برآورده نشده است. این کار یک تجربه‌ي گروهی بود برای این که ببینیم چه‌قدر می‌توانیم با تماشاگر ارتباط برقرار کنیم.
برای رسیدن با اجرا چه‌قدر با مانع روبرو بودید؟
موانع زیادی نداشتیم. از تمام مجموعه‌ي تئاتر شهر تشکر می‌کنم. اوایل بی‌برنامه‌گی‌هایی وجود داشت که البته خیلی هم دست تئاتر شهر نبود بزرگ‌ترین مشکل ما این است که حمایت مالی نمی‌شویم. اصولا تئاتر محیطی حمایت نمی‌شود. ما بازگشت مالی نداریم. تمام عواملی که در این کار بودند بدون دستمزد یا با حداقل دستمزد و فقط از روی علاقه کار کردند. 
یعنی تمام هزینه‌ها را خودتان پرداختید؟
بله. ما هزینه زیادی هم برای ساخت و نصب دستگاه‌ها داشتیم که البته با کمک اسپانسرهایمان انجام شد. ولی از هیچ جا بودجه‌ای به ما ندادند.
تک‌گویی معروف هملت که از آن در نمایش استفاده شد:
«بودن یا نبودن. مسئله این است. ایا شریف‌تر آن است که ضربات و لطمات روزگار نامساعد را متحمل شویم و یا ان که سلاح نبرد به دست گرفته با انبوه مشکلات بجنگیم تا آن ناگواری‌ها را از ماین برداریم؟ مردن... خفتن... همین و بس؟ اگر خواب مرگ درهای قلب ما و هزاران آلام دیگر را که طبیعت بر جسم ما مستولی می‌کند پایان بخشد، غایتی است که بایستی البته البته آرزومند آن بود. مردن... خفتن ... خفتن و شاید خواب دیدن. آه، مانع همین جاست. در ان زمان که این کالبد خاکی را به دور انداخته باشیم در آن خواب کرک شاید رویاهای ناگواری ببینیم! ترس از همین رویاهاست که ما را به تامل وا می‌دارد و همین‌گونه ملاحظات است که عمر مصیبت و سختی را این‌قدر طولانی می‌کند. زیرا اگر شخصی یقین داشته باشد که با یک خنجر برهنه می‌تواند خود را آسوده کند کیست که در مقابل لطمه‌ها و خفت‌های زمانه، ظلم ظالم، تفرعن مرد متکبر، آلام عشق مردود، درنگ‌های دیوانی، وقاحت مذهب داران و تحقیرهایی که لایقان صبور از دست نالایقان می‌بینند تن به تحمل در دهد؟ کیست که حاضر به بردن این بارها باشد و بخواهد که در زیر فشار زندگانی پر ملال پیوسته ناله و شکایت کند وعرق بریزد؟ همانا بیم از ماورا، مرگ، آن سرزمین نامکشوفی که از سرحدش هیچ مسافری برنمی‌گردد شخص را حیران و اراده او را سست می‌کند و ما را وا می‌دارد تا همه رنج‌هایی را که در حال کنونی داریم تحمل نماییم و خود را به میان مشقاتی که از حد و نوع آن بی‌خبر هستیم پرتاب نکنیم! آری، تفکر و تعمل همه ما را ترسو جبان می‌کند و عزم و اراده، هر زمان که با افکار احتیاط‌آمیز توام گردد رنگ باخته می‌مانند و به مرحله عمل نمی‌رسند و از میان می‌روند... خاموش! افیلیای زیبا!
ای پری هر وقت دعا می‌کنی گناهان مرا نیز به خاطر داشته.»






